
 

 

  
  
  
  
  

  ميزگرد گفتمان نظرية بسيج
  

  
  :كنندگان شركت

 ،دكتر محمد تولايي، دكتر رضا كلهر، دكتر محمد بـاقر ذوالقـدر، دكتـر اصـغر افتخـاري                
   عرب خردمندجليلدكتر
  

  اشاره
بديهي است . هرنهضتي از آغاز حركت، افقي را براي چشم انداز خود تبيين مي كند

از اين رو، . كه تحقق اين هدف بدون ايجاد يك سامانه و سيستم، امكان پذير نيست
ضرورت تشكيل نوعي حكومت به عنوان پشتوانه فكري و مبنايي و يك مدل فكري 

. انكارناپذير استباطل  حق و از ميان بردن  براي احقاقيعامل براي افكار عمومي و
  .لذا انقلاب اسلامي مرحله اي پايه اي در پيگيري چنين هدف بود

هندسه فكري و ساختاري تفكر انقلاب اسلامي به عنوان از اين رو نظام اسلامي 
با تدوين و تصويب قانون اساسي رسمي نظام اسلامي بر مبناي اصل ولايت فقيه و 

ريت اسلامي بر مبناي پذيرش مردمي شكل گرفت و نظريه بسيج شكل گيري جمهو
براي حفظ ضريب آرمان خواهي انقلاب اسلامي از سوي حضرت امام خميني 

 دهه از عمر پر بركت بسيج همه معتقدند بسيجي 3 تپس از گذش. طرح گرديد)ره(
ي ها  در جمهوري اسلامي ايران ايجاد كردند با ساير نظريه) ره(كه حضرت امام

  .بسيج تفاوت دارد، ولي تا كنون هيچ گاه اين نظريه تبيين نشده است
در حال حاضر، ادبيات و نگرشي كه حضرت امام راجع به بسيج داشتند، در 

لذا همه آنهايي كه كار علمي در خصوص بسيج انجام . متون ما در دسترس نيست
ت يا اگر هم توليد دهند، مجبورند به منابعي رجوع كنند كه يا ترجمة خارجي اس مي
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تر آنكه، هيچ كدام  داخلي است برگرفته از همان ادبيات غير بومي است و مهم
كارهاي ارائه شده . اند به خوبي اين مفهوم را در تحليلهاي خود تبيين كنند نتوانسته

 با ر، بيشتر جنبة توصيفي دارد و كمت)ره(در رابطه با بسيج در انديشة حضرت امام
در واقع؛ به گردآوري و . اند فلسفي به بحث در مورد آن پرداختهنگاه تحليلي و 

و مقام معظم رهبري بسنده كرده و ) ره(بندي و ارائة صحبتهاي حضرت امام دسته
  .اند استنتاج مشخصي را به عنوان يك نظريه ارائه نداده

فصلنامه مطالعات بسيج با درك اهميت اين موضوع و تاثيرات عميقي كه اين 
ي تواند در توسعه و پايداري بسيج به عنوان عامل تداوم و استمرار انقلاب موضوع م

بر آن شده تا با طرح اين موضوع در محافل علمي گفتمان  اسلامي داشته باشد،
نظريه بسيج را از منظر هاي مختلف مورد بررسي قرار دهد كه بدينوسيله گزارش 

  .ميزگرد گفتمان نظريه بسيج ارائه مي گردد
  

ضـرورت و   كنـيم كـه       بحث را از آقاي دكتر كلهر بـا ايـن سـؤال شـروع مـي                :يتولاي

   چيست؟چرايي گفتمان نظرية بسيج
  

شناسـي بـسيج؛ دوم،       ماهيـت   اول،  : بايد اين بحث را به سه مرحله تقسيم كنـيم          :كلهر

بنابر اين، قبل از بيان اينكه چرا بايـد وارد          . شناسي بسيج   نسبت و سپس    شناسي بسيج   پديدار
ــاگف ــي  نتم ــان را طــرح م ــويم، ضــرورت گفتم ــسيج ش ــا     ب ــاط جــدي ب ــرا ارتب ــنم؛ زي ك

گـردد بـه ابـداع و ابتكـار حـضرت امـام               شناسـي بـسيج برمـي       ماهيـت . شناسي دارد   ماهيت
كنم كه در ذهـن       من گمان مي  . و ماهيت تفكّر ايشان در زمينة حركت مردمي       ) ره(خميني

. سـاس آن مـدل حركـت كـرده اسـت          مدلي وجود داشته كه ايشان بـر ا       ) ره(حضرت امام 
هاي اين مدل در مسائلي كه از ايشان نقل شـده اسـت يـا مـسائلي                   برخي از زوايا و ويژگي    
اند، به روشني قابل مشاهده است كه به اختصار به يكـي دو تـا از                  كه خودشان بيان فرموده   

  .كنم آنها اشاره مي
اشـاني گفـتم كـه ورود بـه     من بـه آقـاي ك  «: فرمايند ايشان در يكي از صحبتهايشان مي 

؛ يعنـي   )صحيفه نـور  (»ايشان رفتند رئيس مجلس شدند    . صحنه سياست كانالش مردم است    
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 مــردم، راهبــردي امــام نشــيوة ورود روحانيــت بــه صــحنة سياســت، بــدون در نظــر گــرفت
بنـدي    به عبارتي؛ حضرت امام در ديدگاهشان ايـن تفكّـر را مـدل            . نبوده است ) ره(خميني

لـذا  . اي بايد بر اساس حركت مردمي شكل بگيـرد          حركت انقلابي و توده   كرده بودند كه    
براي اين مفهوم، به دنبال يك مدل فكري        ) ره(طبيعي است كه متفكّري مثل حضرت امام      

  .و ساختاري خواهند بود
براي مثال، حركتهايي كـه برخـي از        . ها فراوان داريم      در جاهاي ديگر هم از اين اشاره      

خواستند انجام دهند و آن را در مـسير انقـلاب ببيننـد، وقتـي بـا            لاب مي گروهها قبل از انق   
رفتنـد بـه طـرف جايگـاه مـردم و             كردنـد، فـوراً امـام مـي         صـحبت مـي   ) ره(حضرت امـام  

نمونـة مـصداقي ايـن مـسئله در بحـث      . ايـد  فرمودند كه مردم را كجاي اين قضيه ديـده   مي
كه وقتي اين دو به نجف رفتند و        شود    شناس و حسين احمدي روحاني ديده مي        تراب حق 

صحبت كردند، امام مطرح كرده بودند كه در اين كار، مردم چگونـه             ) ره(با حضرت امام  
  كنند؟ كنند و چه نقشي ايفا مي شكل پيدا مي

فرمودند كـه     اشاره مي )52-53كنم حدود سالهاي      فكر مي (امام سالهاي قبل از انقلاب      
ژيم شـاه را بـا بـسيج       حتـي برانـدازي ر  . دهـيم  مـي ما انقلاب را با بـسيج مردمـي حركـت           «

  .»دهيم صورت مي
دهندة اين است كـه در فكـر ايـشان، مـدلي بـراي                نشان) ره( خميني تعبير حضرت امام  

وارد كردن مردم به صحنه و استمرار اين حضور به عنوان ضـمانتي بـراي عمـق راهبـردي                   
منتهـا  . يـك نظريـه و گفتمـان بـدانيم        اين نكته را بايد ابتداي      . نظام شكل گرفته بوده است    

كـنم   كردنـد، فكـر مـي    چون ايشان ديدگاههايشان را به شكل سنتي و خيلي ساده بيان مـي        
ها و اركان و عناصر         ورزان است كه آن را استخراج كنند و مؤلفه          وظيفه متفكّران و انديشه   

  .آن را در بياورند و به عنوان يك مدل علمي ارائه كنند
بـه عنـوان ورود،     ) ره(آنچه در ذهن حضرت امـام خمينـي       . 1: ر اينكه خلاصه و مختص  

حضور و استمرار مردم به عنوان يك مدل در نظام و انقلاب شكل گرفتـه، نقطـة عزيمـت       
تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري مـردم در حركـت انقـلاب            . 2بسيج در ديدگاه ايـشان اسـت؛        
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 با مبارزه با نظام ستمـشاهي، در        متناسب با نخبگان، متناسب با حركت روحانيت و متناسب        
هاي بسيج باشد؛       تواند از اركان و مؤلفه      داده كه اين مدل مي      ذهن ايشان مدلي را شكل مي     

هايشان به گروههاي مختلف سياسـي، نخبگـان و سـاير           زيرا به اين نكته در مطالب و اشاره       
ان نقطة آغازين بحثها    تو  اين را مي  . كردند، تأكيد داشتند    عناصري كه با ايشان برخورد مي     

  .دانست
  

بعـضي آن را از زاويـة       . نظريـة بـسيج از زوايـاي مختلفـي قابـل بحـث اسـت               :تولايي
گـردد بـه ماهيـت نظـام          بيننـد كـه  برمـي        سازي، مأموريت نظام، كارامدي نظـام مـي         امنيت
 اگر ما بخواهيم نظرية بسيج را از ديدگاه ايشان مـورد      . سالاري در تفكّر حضرت امام      مردم

  اي قابل بحث و بررسي است؟ مطالعه قرار دهيم، به نظر شما از چه زاويه
  

گردد بـه اينكـه ببينـيم اساسـاً ماهيـت و تيپولـوژي بـسيج                  اين موضوع بر مي    :ذوالقدر
چيست؟ مفهوم آن كدام است و تعريف آن چيست؟ زيرا بـسيج نيـز همچـون هـر مفهـوم        

شـايد دههـا    . گفتگوي بسيار بوده است   انساني و اجتماعي ديگر، محل مناقشات و بحث و          
كـنم ابتـدا اجمـاعي روي         من پيشنهاد مـي   . رويكرد، روايت و تعريف از بسيج وجود دارد       

تعريف بسيج به دست بيـاوريم، بعـد بـه ماهيـت بـسيج كـه چيـست و از چـه نـوع اسـت،                          
گـذار بـسيج در    كـه مبـدع و پايـه   ) ره( خمينـي بپردازيم و پس از آن، به نظر حضرت امـام        

نظرية مستقلي در خصوص بسيج ارائه ) ره(حضرت امام خميني. نقلاب ما بودند، بپردازيما
انـد؛ ولـي اينكـه در           اند؛ گاه ابعادي از آن را بيان كرده و گاه گريزي به بسيج داشته               نكرده

لذا بايد بر روي آنچه كه حضرت        . قالب يك نظرية مستقل چيزي بيان فرموده باشند، خير        
اند و همچنـين سـيرة عملـي ايـشان، كـار مـستقلي                در باب بسيج بيان داشته    )ره( خميني امام

  .در خصوص بسيج استخراج شود) ره( خمينيصورت بگيرد و نظرية حضرت امام
به خصوص انديـشة    ) ره(بر اساس تصوري كه بنده دارم، در سپهر انديشة حضرت امام          

و از تمـام اجـزا و ابعـاد يـك           تواند تبديل به يك نظرية تـام شـود            سياسي ايشان، بسيج مي   
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هـاي اجتمـاعي و     اي، بـه خـصوص در حـوزه    هر نظريـه . نظرية دقيق علمي برخوردار باشد 
شناسي خاص صاحب آن نظريه، مبتني        سياسي، خاستگاهي دارد كه مبتني است بر معرفت       

. شناسـي او  شناسـي و جامعـه      شناسي صاحب آن نظريه، مبتني است بر انـسان          است بر هستي  
هـاي    هاي متعارف در حوزة بسيج را ذيل سـه ديـدگاه كـلان نظريـه                  مثال، اگر نظريه  براي  

هاي جديد در باب بسيج فهرسـت كنـيم، همـة             هاي نئوكلاسيك و نظريه     كلاسيك، نظريه 
  .شناسي خاص خود هستند شناسي و جامعه آنها مبتني بر مبناي فلسفي، انسان

رّكات و جنبشهاي اجتماعي؛ يعني     هاي كلاسيك، نظرية ماركس در باب تح        در نظريه 
شناسـي مـاركس و ماركسيـسم         شناسـي و انـسان      شناسي، هـستي    بسيج اجتماعي، بر معرفت   

مبتني بر اين نظريه، منشأ جنبـشها و تحركّـات اجتمـاعي و بـسيج اجتمـاعي،                 . استوار است 
در واقـع؛ تعـارض بـين طبقـات اجتمـاعي           . ديالتيك و تعارض بين طبقات اجتماعي اسـت       

شود كه زيربناي آن هم ساختار اقتصادي اسـت           كه منشأ تحركّات اجتماعي واقع مي     است  
باشـد و منـشأ تحـولات سياسـي، اجتمـاعي،       كه خود آن ناشي از تكامل روابط توليـد مـي         

اقتصادي و حتي فكري و فرهنگي جامعه است و انقلابهاي اجتماعي و بسيج اجتماعي هم               
بين نيروهاي توليد و روابط توليد، كه ايـن مبتنـي بـر             گيرند؛ يعني تضاد      از همين ريشه مي   

  .مباني مشخصي است در چارچوب به اصطلاح گفتمان ماركسيسم
شناســي خــودش بــه عنــوان  دوركــيم بــسيج اجتمــاعي را در چــارچوب نظريــة جامعــه

وي معتقد است به اينكه امر مستقلي از افراد جامعـه بـه       . كند  واگرايي اجتماعي تعريف مي   
 داريم كـه ايـن وراي تـصورات و ديـدگاههاي شخـصي              "امر واقع اجتماعي  " عنوان يك 

افراد است و واقعيت عيني و خارجي هم دارد كه مستقل از افراد است و اين است كـه بـه                     
اي به نام فروپاشي  وي از پديده  . دهد  كنشها و رفتارهاي اجتماعي افراد در جامعه شكل مي        

شأ يك نوع رفتار آنوميك يا نابهنجار در جامعه كند كه من همبستگي اجتماعي صحبت مي   
كنيد كه او هم بسيج را        ملاحظه مي . شود كه خود منشأ تحول اجتماعي در جامعه است          مي

در انديـشة دوركـيم، بـسيج يـا هـر نـوع جنـبش           . كنـد   در نظام فكري خودش تعريف مـي      
.  مـدني اسـت    اجتماعي، نوعي رفتار آنوميك اجتماعي است كه راه حل آن ايجاد جامعـة            
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چـون او از جملـه      ( اگر بخواهيد جنبشهاي اجتماعي و بسيج اجتمـاعي تحقـق پيـدا نكنـد               
دانـد و     كساني است كه نگاه منفي به تحرّكات اجتماعي دارد و آن را نوعي ناهنجاري مي              

در نظريـة  . بايد جامعة مـدني محقـق شـود   )كند  از نوع جرم و جنايت در جامعه قلمداد مي    
  . مدني نقطة مقابل بسيج اجتماعي استدوركيم، جامعة

او . كنـد   يا روح مشترك صـحبت مـي  "روح جمعي "گوستاو لوبون نيز از امري به نام        
ها و جمعيتها ناخودآگاه تابع روح جمعي هستند و احساساتشان تحت تأثير                توده: گويد  مي

آن اسـت و ايـن روح، مـشترك بــين افـراد اسـت و در عـين حــال، مـستقل از تـك تــك         
  .نهاستآ

 را منـشأ تحـولات اجتمـاعي و بـسيج اجتمـاعي             "هـا     فريـب تـوده   "پارتو چيزي به نـام      
گويـد كـه جامعـه بـه طبقـات مختلـف            بر خلاف آنچه ماركس مي    : داند و معتقد است     مي

آيد، تعارض در واقع بين نخبگـان         شود و تعارض بين طبقات اجتماعي پديد مي         تقسيم مي 
هـاي خـود متقاعـد       توانست مردم را بـر افكـار و انديـشه   مادامي كه يك گروه نخبه    . است

حال اگـر يـك گـروه نخبـه ديگـر كـه بـا گـروه اول                  . افتند  كند، مردم به دنبال آن راه مي      
در . افتنـد   تعارض دارد، پيدا شد و توانست مردم را متقاعد كند، مردم بـه دنبـال او راه مـي                  

دهنـد و بـه نفـع خـود بـه        مـي "فريـب "هـا را   اين نظريه، نخبه هاي متعارض در واقع تـوده        
در ! اين منشأ تحركّ، جنبش و به يك معني، بـسيج اجتمـاعي اسـت             . دارند  حركت وا مي  

  .شناسي خاص پارتو است شناسي و جامعه واقع؛ اين نظريه هم بر اساس چارچوب انسان
بـه  اينها را از اين نظر عرض كردم كه اگر ما به دنبال نظريه هستيم، بايد يك مجموعة                  

شناسـي   شناسـي و جامعـه     شناسـي، انـسان     شناسي، هـستي    اي را كه در آن معرفت       هم پيوسته 
ها و ارزشهاي دينـي اسـتوار باشـد، جـستجو و                خاصي كه ما معتقديم بايد بر مباني، آموزه       

هم كه مبـدع  ) ره(در خصوص حضرت امام خميني. نظرية بسيج را بر آن پايه استوار كنيم  
اي را حـضرت امـام در         بينـيم كـه نظريـة بـه هـم پيوسـته             ند، مـا نمـي    گذار بسيج هست    و پايه 

پـردازان    ايـن، كـار نظريـه     . اند  خصوص بسيج مطرح كرده باشند؛ البته در پي آن هم نبوده          
انـد،    است كه مجموع مطالب حضرت امام را، آن هم نه فقط آنچه در باب بـسيج فرمـوده                 
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 كـه بـه نظـر مـن         - بدانيم   )ره( خميني مامبلكه اگر ما بسيج را زيرمجموعة انديشة سياسي ا        
 انديشة سياسـي امـام      ؟ بايد ببينيم جايگاه بسيج در انديشة سياسي امام چيست         -چنين است   

 است كـه مـا در آنجـا طبعـاً بـا نظريـة               )ره(خود، زيرسامانة انديشة كلي يا نظام فكري امام       
 كـه بـه     )ره( خمينـي  مامـا حـضرت   نظرية عرفـاني    ،  )ره( نظرية كلامي امام   ،)ره(فلسفي امام 

 مـن   .مواجـه هـستيم   ) ره(نيز نظرية فقهي امـام    و  شود    شناسي مربوط مي    بحث انسان و انسان   
ام، امـا بـه برخـي دوسـتان آن را پيـشنهاد               خودم هنوز به يك چنين نقطـه روشـني نرسـيده          

توانـد بـه    كنم ايـن بحثهـا در اينجـا مـي          ام و در تدارك شروع آن هستيم كه فكر مي           كرده
شود از فرمايـشهاي حـضرت        اما آنچه به نظرم رسيد عجالتاً مي      .  شدن آن كمك كند    پربار

تواند ما  هاست كه مي و سيرة عملي ايشان استخراج كرد، يك سري مؤلفه ) ره(امام خميني 
را كمك كند به اينكه بتـوانيم بـه نظريـة بـسيج در انديـشة سياسـي حـضرت امـام قـدري                        

جموع آنچه امام در باب بـسيج و مباحـث مربـوط بـه            من چند مؤلفه را از م     . نزديك شويم 
  .كنم اند، عرض مي بسيج بيان فرموده

بسيج را نه به عنوان يك تاكتيـك، بلكـه بـه عنـوان يـك راهبـرد                  ) ره(حضرت امام . 1
ايشان بسيج را به عنوان يك ابزار مقطعي و موقتي بـراي تحقـق هـدف بـه                  . اند  اتخاذ كرده 
 ايشان، در انقلاب و بعد از انقلاب براي حفظ آن، بسيج بـوده              اند، بلكه راهبرد    كار نگرفته 

ماية نهضت امام خميني، بسيج مردم و حضور مـردم            مايه و جان    اي كه درون    است؛ به گونه  
پس بسيج در نظرية امام، راهبرد است؛ يعني در برابر سـاير راهبردهـا، مثـل راهبـرد                  . است

 پارلمانتاريـستي، راهبـرد نظـامي،    حركت درازمدت فرهنگـي، راهبـرد حركـت سياسـي و     
 را  "راهبـرد بـسيج مردمـي     "مسلحّانه و قهرآميز بـراي بـه پيـروزي رسـاندن انقـلاب، امـام                

  .انتخاب كردند
توان گفت مرحله تكاملي مؤلفة اول است، اين است كه بسيج            مؤلفه ديگري كه مي   . 2

ح اسـت؛ يعنـي     نه فقط يك راهبرد، بلكه به عنوان يك مكتب در ذهن حضرت امام مطـر              
اي زنـدگي و      بينـي و شـيوه      اي جهـان    بسيج نه فقط راهبردي براي تحقق هدف، بلكه گونه        

كننـد و     هـاي مختلـف آن را تقـديس مـي           چيزي كه امام بـا واژه     . حيات مبتني بر آن است    
خواهنـد كـه بـا بـسيجيان      كننـد كـه خـود از بـسيجيان باشـند و از خداونـد مـي         افتخار مـي  

  .تواند صرفاً يك راهبرد براي تحقق يك هدف محدود باشد ميمحشورشان گرداند، ن



  

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

دو
هم

ازد
اره

شم
 ،

43 ،
ان
ست

تاب
 

13
88

 /
حه 

صف
12  

در حقيقـت؛   . هاي مردم به عنوان مركز ثقل بـسيج         مؤلفة ديگر عبارت است از توده     . 3
امام بيش از آنكه به بسيج بـه عنـوان يـك منبـع     . باشند  ماية بسيج از نظر امام، مردم مي        جان

  .دانند اي مي ت تودهبنگرند، آن را يك حركت فراگير مردمي و يك حرك
مؤلفة ديگر، آمادگي حداكثري براي مقابله با تهديدهاست كه اين مفهوم بـا بـسيج              . 4

با توجه به اينكه انقلاب با دشـمن و بـا           .  همپوشاني دارد  )ره( خميني امامحضرت  در نظرية   
، بحـث آمـادگي، بـه خـصوص         )ره(تهديدها مواجه است، يكي از مفاهيم در ادبيات امـام         

هـاي      تواند يكي از مؤلفه     اين مي . جانبة مردمي است     حداكثري و راهبرد دفاع همه     آمادگي
  .به حساب آيد)ره(خمينيبحث بسيج در نظرية حضرت امام 

 امـام حـضرت   هاي بـسيج اسـت؛ يعنـي بـسيج در نظـر               جامعيت يكي ديگر از مؤلفه    . 5
فر است، امـام     ميليون ن  35وقتي جمعيت كشور حدود     . ، شامل همة مردم است    )ره(خميني

هـاي مختلـف اعــم از نظـامي، امنيتــي،       ميليــون بـسيجي و وقتـي در حــوزه  20فرماينـد   مـي 
... سازي، و همچنين اقشار مختلف دانشگاهي، حوزوي و           سازندگي، سوادآموزي، مسكن  

گوينــد، هــم از لحــاظ فراگيــري جمعيتــي و   از حــضور و ايفــاي نقــش مــردم ســخن مــي 
  . كاركردي، به جامعيت بسيج معتقدندجغرافيايي و هم فراگيري حوزة

، )ره( خمينـي  در واقـع؛ حـضرت امـام      . مؤلفه ديگر بـسيج، جهـاني بـودن آن اسـت          . 6
 )ره(عباراتي كه از امـام  . دانند  چارچوب بسيج را منحصر به مرزهاي جغرافيايي كشور نمي        

عبـارات  انـد و بـا    داريم، حاكي از اين است كه ايشان انديشة تحقق بسيج جهاني را داشـته             
كنند كه متأسفانه به طـور كامـل محقـق نـشد؛ هـر                مختلفي از اين خواست و آرزو ياد مي       

. توان جنبش بيـداري اسـلامي را نـوعي از بـسيج جهـاني مـسلمانان قلمـداد كـرد                     چند مي 
 و چـه  "ارتش يكصد ميليـوني "از بسيج جهاني چه تحت عنوان  ،  )ره(خمينيامام  حضرت  

 اسـت   )ره(د كه حاكي از بعد جهاني بسيج در منظر امام         ان   سخن گفته  "حزب مستضعفين "
  .شود كه به چارچوب مرزهاي جغرافيايي و سياسي كشور محدود نمي

توانند كمك كنند تا خطوط اساسـي نظريـة بـسيج در انديـشة سياسـي           ها مي     اين مؤلفه 
  . تا حدودي تبيين شود)ره(امام خميني
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نظرية بسيج بـر ديـدگاه حـضرت امـام          همان طور كه دوستان مطرح كردند،        :تولايي
 داگر بخـواهيم نقـش و كـاركر       . نسبت به و جايگاه مردم در نظام استوار است        )ره(خميني  

مردم را در نظرية بسيج از منظر حضرت امام، مورد بررسي قـرار دهـيم، بـه نظـر شـما چـه                  
 را از ايـن     توانيم براي مردم در اين نظريه قائل شويم و اين نظريـه             نقش و كاركردي را مي    

  توان بررسي كرد؟ زاويه چگونه مي
  

به نظر بنده تعبيري را كه جناب آقاي ذوالقـدر مطـرح كردنـد تعبيـر                 :عرب خردمند 
نقطـة ثقـل بـسيج و حكومـت، مـردم           ) ره(از ديدگاه حـضرت امـام خمينـي       . جامعي است 

ام احكام نوراني اسلام براي هدايت مردم وحي شـده اسـت و زمـاني ايـن احك ـ                . باشند  مي
در .  مردم اسلام را بپذيرنـد و بـدان عمـل كننـد    هرسد ك يابد و به فعليت مي    تبلور عيني مي  

غير اين صورت، احكام نوراني اسلام چون خورشـيد تابـاني اسـت كـه در پـشت ابرهـاي                    
. جهل انساني پنهان باشد يا انسانهاي كور و نابينا از درك درخشش انوار آن محروم باشند               

 "جمهـوري اسـلامي   "عنـوان حكومـت،     )ره( خمينـي   امـام   حـضرت  سيفلذا در نظرية سيا   
 .شود تا تقارن و در كنار هم قرار دادن مردم و اسلام را بيان كند تعريف مي

رسد كه بايد به دقـت بـه آن توجـه شـود و آن اينكـه،                   اي به نظر مي     البته در اينجا نكته   
شده باشـد،    قبل تعيين  معمولاً طرح موضوعات مختلف بايد در قالب مدلهاي مشخص و از          

در رابطـه بـا نظريـة سياسـي         . مگر آنكه طراّحي يك مدل يـا الگـوي جديـد هـدف باشـد              
 حكومت، بايد توجـه داشـت كـه ايـشان طراّحـي الگـو و        لدربارة مبارزه و تشكي   ) ره(امام
اند و به همين دليل است كه ايـن مقـولات در هـيچ يـك از الگوهـا و مـدلهاي                   كرده لمد

  .دگنج موجود نمي
قبل از انقلاب و در زمان مبارزه عليه شاه، دو نظرية عمده درسطح جامعه مطـرح بـود؛             

آميـز و     گري و حركتهاي مسلحّانه بود و ديگري هم حركتهاي مسالمت           يكي بحث نظامي  
 به هيچ كدام از اينها روي خوش نشان ندادنـد  )ره( خمينيامامحضرت . مبازرات پارلماني 

شان بحـث بـسيج را بـه خـصوص در محافـل خـصوصي مطـرح                 اي ـ هو اين در حالي بود ك     
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 به شهيد منتظري به صراحت فرمودند كه مـن بـه            خبراي مثال، در نجف در پاس     . كردند  مي
همچنين در ماههاي اوليه بعد از انقلاب، به بعضي از دوستان           . اندازي بسيج هستم    دنبال راه 

  .فرموده بودند كه من به فكر طراّحي بسيج هستم
 فرمودنـد، يـك مـدل ابتكـاري و     متبيـين و ترسـي  ) ره( خميني ه حضرت امام  بسيجي ك 

هـاي بـسيج در ديگـر مكاتـب،              مدلهاي مبارزه در دنيا بـود كـه بـا نظريـه            رمتفاوت از ديگ  
همان طور كه جناب آقاي ذوالقدر فرمودند، ما بايد بسيج را به عنوان يك              . تفاوت داشت 

 كه در اين صورت، جايگاه بسيج را از آن منظـر            ببينيم) ره(زيرمجموعة نظرية سياسي امام   
 براي مبارزه، تشكيل، تثبيت، تداوم و جهاني شدن يك          وتوان به عنوان يك مدل و الگ        مي

 "جمهـوري اسـلامي  "انقلاب، نه فقط يك حكومت تعريف كرد؛ همان گونه كـه نظريـة     
 بـاز   هـاي حكـومتي موجـود،         هم به عنوان يـك مـدل حكومـت، آن هـم در قالـب نظريـه                

هـاي حكـومتي را بـه حكومتهـاي سـلطنتي، اسـتبدادي،            گنجـد؛ يعنـي اگـر مـا نظريـه           نمي
، تقسيم كنيم، جمهوري اسلامي دركنار جمهوري دموكراتيك، جمهوري         ...جمهوري و   

گيرد، بلكه خود به عنوان يـك مـدل حكـومتي جديـد مطـرح                 قرار نمي ... سوسياليستي يا   
بـر مبنـاي    ) ره ( خمينـي  امـام حـضرت   ابتكـاري   شده است كه در حـال حاضـر ايـن مـدل             

  .سالاري ديني عينيت يافته است مردم
) ره(درست است كـه امـام     . به نظر بنده، تبيين اين موضوع خيلي هم نبايد مشكل باشد          

 يـا   "نظرية بسيج "شده چيزي را به عنوان        به صورت يك مانيفست يا يك مجموعة تدوين       
نـه فقـط    [ر ديدگاههاي ايشان را از زواياي مختلف         ارائه نكردند، ولي اگ    "دكترين بسيج "

  .كنار هم قرار بدهيم، اين مدل به راحتي قابل دسترس است] با جستجوي كلمة بسيج
قبل از انقلاب وقتي كه بسياري از سياسيون حركتهاي مردمي را نظير ريختن مـردم بـه         

يـن را رفرانـدم     ا) ره( خمينـي  امـام حـضرت   دانـستند،     خيابان، مشت بر سندان كوبيدن مـي      
كردند،   ناميدند و زماني كه گروهي آن را حركتهاي كور مردمي تلقيّ مي             طبيعي ملت مي  

دهنده آن است كـه ايـشان بـه     اين نشان. كردند ايشان پيروزي خون بر شمشير را مطرح مي  
 راهبردي، بعـد از     هاين رويه و ديدگا   . كردند  طور راهبردي يك تفكّر بسيجي را دنبال مي       



 

 

رد
زگ
مي

يج
بس

ية 
ظر

ن ن
تما

 گف
  /

حه 
صف

15  

به عنوان مثال، وقتـي مـشكل مـسكن مطـرح شـد،             . ي انقلاب اسلامي نيز ادامه يافت     پيروز
 امام را ايجـاد كردنـد و وقتـي مـشكل سـوادآموزي              100حساب  ) ره( خميني حضرت امام 

مورد توجه قرار گرفت، نهضت سوادآموزي را بنيـان نهادنـد و بـراي ايجـاد سـازندگي و                   
اينهـا را كـه     . اد سـازندگي را اعـلام فرمودنـد       استفاده از اوقات فراغت جوانان، فرمان جه ـ      

كنار هم بگذاريم، گر چه عنوان بسيج به آنها اطلاق نشده است، لكن فارغ از بحث بسيج                 
  .نيز نيستند

ايـم و آن      كنم در رابطه بـا تئـوري بـسيج دچـار يـك محـدودنگري شـده                  من فكر مي  
بوده، ناديده گرفته شده    ) ره( خميني رسد مورد نظر حضرت امام      نگري كه به نظر مي      جامع
بديهي است كه اگر چنين باشد، موضـوعي بـسيار مهـم و تأثيرگـذار مـورد غفلـت                   . است

به عبارت ديگر؛ چشمان ما به ظاهر قضيه و كلمه خيره شده و به جوانـب              . قرارگرفته است 
 .ايم قضيه خيلي توجه نكرده

هـاي انقلابـي نظيـر    به هرحال وقتي امام بحث بسيج مستضعفين را مطـرح كردنـد، نهاد        
و ] اينها به غير از نهادهاي سنتي نظـامي بـود         [هاي انقلاب را داشتيم         سپاه پاسداران و كميته   

گر چه شرايط جامعـه و معـضلات بـه وجـود            .بسيج به عنوان تشكيلات مجزاّيي ايجاد شد      
آمده در آن زمان با توجه به ضروريات خـاص زمـاني باعـث شـد كـه ايـن مولـود تفكّـر                        

با قانون مجلس شوراي اسلامي در دل سـپاه جـاي بگيـرد، ولـي               ) ره( خميني ماماحضرت  
شـد و همـان گونـه كـه مـستقل            كرد، شايد اينچنين نمي     اگر سير طبيعي خودش را طي مي      

 امـام حـضرت  بـديهي اسـت كـه    . يافـت  طراّحي و اعلام شد، مستقل نيز ادامـه حيـات مـي         
شـناختند و در همـان    ها را مي    ختند، كميته شنا  بهتر از هر كس ديگر سپاه را مي       ) ره(خميني

شـد، ايـن    هـا مـي    رغم همة مخالفتهايي كه در سراسر كشور عليـه سـپاه و كميتـه    زمان علي 
هـايي    نكتة قابل اهميت ديگر آنكه، شرايط جنگ و توانمنـدي         .كردند  نهادها را تقويت مي   

رده و از ابعـاد ديگـر       كه بسيج در جنگ نشان داد، همة ما را به وجهة نظامي بسيج خيره ك              
  . استهبسيج غافل نگه داشت

رسد اگر ما با اين رويكرد به بسيج نگاه كنيم، بـه عنـوان دكتـرين               در نهايت به نظر مي    
، بايد ماهيـت و اركـان بـسيج را از جميـع             )ره( خميني امامحضرت  بسيج در نظرية سياسي     
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اسـتخراج كـرده،    ) جنه فقط با جستجوي كلمـة بـسي       ) (ره( خميني فرمايشهاي حضرت امام  
  :بنابر اين. محتواي آن را دريابيم

پردازي   كاملاً قابل مكتوب كردن و نظريه     ) ره( خميني دكترين بسيج از ديدگاه امام    . 1
 .است

ممكن است اين تصور پيش بيايـد كـه بـا گذشـت زمـان و تغييـر شـرايط زمـاني و                       . 2
  توجه داشت كـه حـضرت امـام    لكن بايد . مكاني، بسيج ديگر كارايي لازم را نداشته باشد       

در زمان قبـل از تـشكيل    . در مقاطع مختلف راجع به بسيج ارائه طريق فرمودند        ) ره(خميني
بـس و     حكومت، در زمان تشكيل حكومت و نيز تداوم حكومت، حتي بعد از مسئله آتش             

رسـيد بـسيج خيلـي در عمرانـي و آبـاداني و سـازندگي        تثبيت نظام اسلامي كه به نظر مـي     
و ) ره( خمينـي  امـام حـضرت   نتواند كمك كند، مي بينيم اساسـي تـرين تأكيـدات            كشور  

 . است67هاي ايشان راجع به بسيج، مربوط به بعد از مرداد سال  عمده طراّحي

رابطة امام و امت به هـيچ وجـه         . ترين ركن اساسي در بسيج، اقناع مردمي است         مهم. 3
اي اسـت عـاطفي كـه بـا اقنـاع امـت،               بطـه اي؛ بلكه را    نه رابطة دستوري است و نه بخشنامه      

شـوند و امـت بـه عنـوان وظيفـه        با جان و دل پذيرفته مي  )ره( خميني امامحضرت  نظريات  
اين سرماية عظيمي است كه با هيچ چيـز ديگـري           . اند تا جان را در راه آن نثار كنند          آماده

  .قابل جايگزين نيست
رسـد تأكيـدات پيگيرانـة مقـام معظـم         نكتة بسيار قابل توجه ديگر اينكه، به نظر مـي         . 4

رهبري با همين نگاه به موضوع بسيج است؛ به طوري كه اگر مشخـصاً ديـدگاههاي مقـام                  
دهد ايشان    معظم رهبري را در چند سال گذشته راجع به بسيج كنار هم بگذاريم، نشان مي              

اهي ، بـه دنبـال طرحـي نـوين و جايگ ـ          )ره( خميني در تداوم ديدگاه وراهبرد حضرت امام     
هـاي لازم را از نظـر اجتمـاعي كـافي             باشـند، امـا احتمـالاً آمـادگي         ويژه بـراي بـسيج مـي      

لذا منتظرند تا روشنفكران، متفكّران و مسئولان به اين سطح نياز برسند تـا آن را                . بينند  نمي
% 20يـا   % 10گوينـد نياييـد بـه مـن بگوييدكـه           علناً اعلام كنند؛ زيرا يك زماني به سپاه مي        

در زمان ديگري تأكيـد     . گزارش بياوريد % 500،  %300برويد روي   . بسيجي داريد افزايش  
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خيلـي از آنهـايي كـه كـارت نيـروي           . كنند كه بسيج بـا نيـروي مقاومـت تفـاوت دارد             مي
فرمايند اين دو قضيه دو   جديداً نيز به صراحت مي    . مقاومت بسيج را ندارند، بسيجي هستند     

دهــد كــه آن  ايــن امــر نــشان مــي. برويــد در بياوريــدمقولــة جــدا هــستند؛ رابطــة اينهــا را 
هـاي      براي بسيج قائل بودنـد، بـه عنـوان پايـه          ) ره( خميني گرايي كه حضرت امام     جانبه  همه

جمهـوري اسـلامي كـه اسـلام را دركنـار مـردم و              / سـالاري دينـي     فكري يك نظام مردم   
ه دنبال چنين جايگاهي  دادند، مقام معظم رهبري هم ب       سالاري را دركنار دين قرار مي       مردم
تواند منحصراً در اختيار كساني باشـد كـه بـه دنبـال مـسائل                 طبيعتاً اين جايگاه نمي   . هستند

بايــست  كننــد، بلكــه مــي  نظــامي را پيگيــري مــي-نظــامي هــستند يــا سياســتهاي دفــاعي  
شناسـي و حتـي فقهـي را          شناسي، انسان   اندركاران سياسي، اجتماعي، حقوقي، جامعه      دست
  .يل كرددر دخ
) ره( خمينـي  موضوع ديگر آنكه، وقتي به تاريخچة بسيج از ديـدگاه حـضرت امـام             . 5

، حركـت   )ص(حركت انبيـا، حركـت پيـامبر خـاتم        : كنيم، موارد مختلفي چون     رجوع مي 
كننـد آنهـا را هـم بـسيج بـه راه              بينيم كه تأكيـد مـي       و نظاير اينها را مي    ) ع(حضرت موسي 

بـه مـوارد متعـددي نظيـر حركـت          ) ع( در حركـت ائمـة اطهـار       علاوه بر اينها،  . اند  انداخته
همـين بحثهـا در صـحبتهاي مقـام معظـم رهبـري نيـز بـه                 . كننـد   تأكيد مي ) ع(اميرالمومنين

وضوح مطرح اسـت؛ يعنـي مبنـاي فلـسفي و تـاريخي و همچنـين نظريـة سياسـي انقـلاب                      
  .ت گرفته استاسلامي و حكومت جمهوري اسلامي از حركتهاي انبيا و ائمة اطهار نشئ

  
آقاي افتخاري از نظر شما، مفهوم گفتمان نظرية بسيج چيست و چـه ابعـادي                 :تولايي

  تواند داشته باشد؟ مي
 
اي را    براي ارائة پاسخي در خور اين سؤال مهم، لازم است نخـست مقدمـه              :افتخاري

غفلـت  « بـه    تـوان   رو هستيم كه از آن مي       اي روبه   شناسي ما با پديده     از حيث زبان  . بيان كنم 
گيرنـد آنقـدر      مطابق اين نظريه، تصاويري كه از واژگان نزد ما شكل مـي           . تعبير كرد » معنا
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چنـان  » وجـود «بـراي مثـال،     . دارد  نمايد كه ما را از تأمل در واقعيت آنها باز مي            بديهي مي 
گردد و لـذا ارائـة تعريفـي از آن بـسيار              شود كه معناي آن مورد غفلت واقع مي         بديهي مي 

تـوان ادعـا       اجتماعي و فرهنگي جامعة مـا مـي        –در حوزة مباحث سياسي     . نمايد  وار مي دش
  .كرد كه بسيج چنين وضعيتي يافته است

نخـست، ايـدة بـسيج اسـت كـه كـانون            : به نظر اينجانب، بسيج حـداقل سـه لايـه دارد          
 دهد؛ دوم، منافع و اهـداف بـسيج اسـت كـه لايـة پيرامـوني آن را                   آن را شكل مي   ) هسته(

متأسـفانه مواجهـة مـا بـا        . دهد و سوم، سازمان بسيج است كه لاية بيرونـي اسـت             شكل مي 
ايـدة بـسيج بـه زبـان امـروزي، نـوعي سـبك              . بسيج، بيشتر روي سازمان بسيج بوده اسـت       

ايدة بـسيج اصـلاً يـك       . زندگي است؛ يعني از درون ايدة بسيج يك الگو بايد بيرون بيايد           
 از ديــدگاه حــضرت امــام.  الگــوي حيــات اســتســازماندهي خــاص نيــست، بلكــه يــك

، يك تيـپ آدمهـا و شـهرونداني بايـد در جامعـه تربيـت شـوند كـه حياتـشان                      )ره(خميني
بنابر اين، وظيفة علمي ما اين است كـه الگـوي حيـات بـسيجي را تحليـل و                   . بسيجي باشد 
ايد بگوييم  ها را براي بسيج بگوييم اشكال ندارد، اما آخرش ب           اگر همة خوبي  . ترسيم كنيم 

چيست؟ اگر بخـواهيم همـة حرفهـايي كـه بـراي            ... نسبتش با مسلمان بودن، مؤمن بودن و      
اما نكاتي در انديـشة حـضرت       . ايم  زنيم براي واژة بسيج بزنيم، كار زيادي نكرده         اسلام مي 

دهد بسيجي يك الگو براي حيات است كه مسلمانان و            است كه نشان مي   ) ره(امام خميني 
به سمتش بروند؛ يعني مسلمانان و مؤمنـان بايـد كارهـايي را بكننـد تـا بتواننـد        مؤمنان بايد   

اگر در ارتباط با ايدة بسيج فكر نكنـيم         . م است آن الگوي حيات بسيجي مه    . بسيجي شوند 
زنيم، بحث منافع     اما در لاية دوم وقتي از بسيج حرف مي        . ماند  دو تاي بعدي هم ناقص مي     

ه عنوان يك الگوي حيات، منحصر بـه يـك تيـپ، طايفـه و               بسيج ب . يا اهداف بسيج است   
اگر ايدة بسيج مد نظر باشد، ديگر منحصر به افراد نيست، يـك قـشر       . قشر اجتماعي نيست  

خواهيم الگوي حيـات بـسيجي را         ما وقتي مي  . شناسد  خاص و حتي مرز و جغرافيا هم نمي       
يم، به تبـع آن بحـث فـرد    ترسيم كنيم و پشت سر آن منافع بسيج و اهداف آن را شكل ده     

الـشعاع    ايدة بسيج اين خوبي را دارد كه مـسلمان و غيـر مـسلمان را تحـت                . شود  مطرح مي 
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تواننـد    دهـد كـه هـم مـسلمانان مـي           هايي علمي را ارائه مي        دهد؛ چون آموزه    خود قرار مي  
 يعنـي   م است؛ بنابر اين، بحث تربيت مه    . بپذيرند و از آن استفاده كنند و هم غير مسلمانان         

در لاية سوم، بسيج به عنوان يك سازمان مطرح . افراد بايد براي بسيجي بودن تربيت شوند
دغدغـة بـسيج بـه عنـوان يـك سـازمان، بايـد ايـن باشـد كـه چـه كـنم اهـداف                      . شـود   مي

 ـ       . شده در لاية دوم جنبة عملياتي پيدا كند         تعريف م از اين جهت است كه سازمان بسيج مه
يج نكتة مهمي است كه در عمل هم رعايت شـده؛ يعنـي فقـط در                سازماندهي بس . شود  مي

، همـه بـا او سـر و    ...اند؛ استاد، معلـم، پرسـتار و          حوزة نظامي برايش تعريف خاص نكرده     
البته بايد آن را كمي ارتقا داد تا بسيج به معناي نظامي صرف هم نباشد كه منِ                 . كار دارند 

كه منِ استاد بايد بتـوانم خيلـي از اهـدافي را كـه              استاد فقط براي كار نظامي آنجا بروم، بل       
به هر حال، در جنـگ شـرايط تحميلـي بـراي مـا رخ داد و                 . بسيج تعريف كرده آنجا ببرم    

در كـلام حـضرت     . شـود   بنياد بسيج با غلظت نظامي شكل گرفت، اما به آن منحـصر نمـي             
حـضرت امـام    بسيج بيشتر در حوزة معنـايي مطـرح اسـت؛ يعنـي دغدغـة               ) ره( خميني امام

مـا الان بايـد برگـرديم بـه هـدف           . اين بود كه ايدة بسيج را سر و سامان بدهد         ) ره(خميني
ــسيج را جمــع   ــاي ب ــسيج و معن ــه صــورت   اصــلي؛ يعنــي رســالت ب ــيم و آن را ب بنــدي كن

  .آكادميك، منسجم و قابل عرضه با زبان جهاني مطرح كنيم
را در درك   » منفعـت و سـازمان    ايـده،   «بندي، حداقل سـه لايـة         در آخر به عنوان جمع    

ولي از حيث معنـايي، اولويتهـا و        . اينها با هم رابطه و تأثير متقابل دارند       . بينم  بسيج مؤثر مي  
سـازمان  . روند به سـمت بـالا       كنند و مي    تأثيرات اصلي از حوزة ايده هستند كه تراوش مي        

  .بايد بر اساس منافع و منافع بايد بر اساس ايده طراّحي شوند
  

در صحبتهاي دوستان به اين نكته اشاره شد كه بايد بتوانيم بسيج را به جهـان                 :ييتولا
به نظر شما نقش بسيج در توسعة ارزشهاي انقلاب و صدور انقـلاب چگونـه               . معرفي كنيم 

  توانيم الگوي بسيج را به ديگر كشورها ارائه دهيم؟ است و ما چگونه مي
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 بحث نظرية بسيج مثل جنبشهاي اجتماعي       ما نبايد دچار خطاي ذهني شويم كه       :كلهر
كنـيم بايـد      شناسـي مـي     وقتي داريـم ماهيـت    ... .  و   م دوركي -است، مثل نظرية ماكس وبر      

هايمان را دقيق روشن كنيم كه نقطة تمايز آن كجاسـت؟ بـه               كشي  حواسمان باشد كه خط   
يـرد كـه    گ  از اين جـا شـكل مـي       ) ره(نظر بنده نظرية بسيج در ديدگاه حضرت امام خميني        

شـوند؛ وقتـي      رسند، تبـديل بـه نهـاد مـي          كنند و به حكومت مي      وقتي انقلابيون انقلاب مي   
شوند، مجبورند هنجارها را رعايت كنند و وقتي كه مجبورند هنجارها را              تبديل به نهاد مي   

ايـن را  ) ره( خمينـي امـام حـضرت  . آيـد  هـا پـايين مـي       خواهي  رعايت كنند، ضريب آرمان   
 اسلامي و در واقع با يك برشي در انقلاب، بـسيج            ت حتي در حكوم   درك كرده بودند و   

ماند، ولي حكومت ممكن اسـت در         خواه مي   را برايش به وجود آورد؛ چون بسيج، آرمان       
رو شـود و بـسياري از ايـن           المللي و مشكلاتي روبه     خواهي با هنجارهاي جهاني، بين      آرمان

  .آرمانها را تخفيف بدهد كه اينها واقعيت است
ــام   ــدگاه حــضرت ام ــسيج در دي ــاني ب ــة گفتم ــينظري ــتقرار  ) ره( خمين ــر اســاس اس ب

اي از نيروهـاي      امام اين را درك كرده بودنـد كـه بخـش عمـده            . خواهي بوده است    آرمان
زنند و وقتـي      كنند، خودشان به تشكيل حكومت دست مي        انقلابي بعد از اينكه انقلاب مي     

ــد، ديگــر آن آز   ــشكيل حكومــت دســت زدن ــه ت ــان   خــواهي اديكــه ب ــايي كــه در زم ه
همـان ابتـداي كـار كـه        . خواهي داشتند به راحتي برايشان قابل تحقـق نخواهـد بـود             آرمان

بخـش بـه دنبـال        بخش شكل گرفت در پي چه بود؟ نهضتهاي آزادي          واحد نهضتي آزادي  
شـما  : گفت  لذا همان موقع وزارت خارجه ما مي      . دفاع از نهضتهاي جهاني عليه ظلم بودند      

چرا؟ وزارت خارجـة مـا      . كنيد  ريسيم رشته مي    دهيد هر چه ما مي      كارهايي كه انجام مي   با  
وزارت خارجــة انقــلاب اســلامي بــود، امــا چــون گرفتــار هنجارهــا و نرمهــا شــده بــود و  

هاي اصيل انقلاب را دنبال كند يا      خواهي  توانست آرمان   مشكلاتي اينچنيني داشت كه نمي    
خواهي را دنبال كند و امام آن را دريافته بود و متوجه اين              نمجبور بود ضريبي از اين آرما     

شـود بايـد در پيگيـري آرمانهـا بـا          موضوع بودند كه انقلاب وقتي به حكومت تبـديل مـي          
ايـن نظريـة بنـده اسـت در مـورد           . مباني ديگري وارد ميدان شود كه آن مباني، بسيج بـود          

  .گفتمان بسيج
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گيريـد و     شما وقتي حكومت را به دسـت مـي        : تمتر به يكي از رهبران انقلاب گف        پيش
ها و    يكي از نگراني  : گفت. دهيد  شويد، جنبة مردمي خود را از دست مي         تبديل به نهاد مي   

توان يك مدل را تبيين كـرد كـه حركـت بـين               پس چگونه مي  . هاي ما همين است       دغدغه
يت مردمـي داشـته     نهضت و نهاد را بتواند دنبال كند؟ اين حركت نهضتي چگونه بايد ماه            

باشد؟ اين حركت نهاد چگونه بايد ماهيت انقلابي و حكومتي داشته باشـد؟ ايـن موضـوع         
در ذهن امام شكل گرفته بود ولي همان طور كه فرمودند تبديل به نظريه نـشده و مـا بايـد                 

خواست بـسيج را نـه    چگونه مي) ره(خمينيامام حضرت هاي آن را كشف كنيم كه     مؤلفه
وان عنصر تثبيـت حكومـت جمهـوري اسـلامي ايـران، بلكـه بـه عنـوان نهـضت                    تنها به عن  

دلـيلش ايـن اسـت كـه امـام بـه خـاطر        . استمرار انقلاب و جهاني كردن انقلاب دنبال كند      
كند نه فقط به      نگاهش به عمق راهبردي، به مردم به عنوان سرماية اجتماعي اسلام نگاه مي            

نگاهي كـه امـام بـه       .  اجتماعي جمهوري اسلامي   عنوان سرماية اجتماعي انقلاب يا سرماية     
سرماية اجتماعي اسلام دارد اين است كه وقتي مـن حكـومتي را تـشكيل دادم و توانـستم                   
بخشي از عناصر انقلابي خود را وارد نهاد كنم، آيا نهاد حكومت براي استمرار آرمانهـاي                

نه . ج و بسيج را شكل داد     اسلام و انقلاب كافي است؟ از اينجا بود كه امام رفت سراغ بسي            
اينكه بسيج با حكومت متولد شود، بلكه از قبل در ذهن امام بود كه برايش پايـه و اسـاس                    

دانستند اگر وارد مسائل اسلامي شوند، فقه امروز شيعه  دقيقاً مي) ره(حضرت امام. قرار داد 
ا مجمـع   لـذ . هايي دارد   سنجي  براي پاسخگويي به بعضي مسائل نياز به يك سري مصلحت         

بسياري از عناصر فكري امـام تحقـق پيـدا كـرد كـه       . تشخيص مصلحت بعداً شكل گرفت    
اي كـه بـه موضـوع     با نگاه تيزبينانـه ) ره(خمينيامام حضرت . بحث بسيج يكي از آنهاست   

حتـي در   . داشتند، همان زمان ايـن دو تفـاوت بـين نهـضت و نهـاد را درك كـرده بودنـد                    
گويند كه برويـد امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر                   مي نامة خويش به مردم بسيجي      وصيت
امـامي كـه در زمـان       . تان را انجام دهيد     اگر ديديد دولت نيامد به سمت شما، وظيفه       . كنيد

كننـد؛    تشكيل حكومت، همه چيز را حتي گذر از چراغ قرمـز را خـلاف شـرع تبيـين مـي                   
سئولين حكومـت اسـلامي   گويند كه شما نايستيد كه م       رسند، مي   خواهي مي   وقتي به آرمان  
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شكل گرفتـه بـود و      ) ره(خمينيامام  حضرت  اين تمايزي است كه در ذهن       . گويند  چه مي 
ممكن است اخـتلاف ديـدگاه      . الان هم در ميان نهادها و ارگانهاي داخل حكومت هست         

راجع به استمرار حكومت و استمرار انقلاب وجود داشته باشد، اما ايـن اخـتلاف در ميـان                  
كردنـد كـه       ارتباط امت و امامـت را جـوري برقـرار مـي            )ره(ندارد؛ يعني امام  مردم وجود   

لذا . خواستند و نسبت معقول و ممكني را از حكومت         خواهي را از مردم مي      استمرار آرمان 
گيرد، كجاها با همديگر      بايد اين طور تبيين كرد كه چگونه رابطة نهضت و نهاد شكل مي            

حتـي در  . كننـد   و كجاها تضادهاي كـاركردي پيـدا مـي   كنند تضادهاي پارادايمي پيدا مي  
بينيم كه مقام معظم رهبري به يك چيزهاي ديگري هـم تأكيـد دارنـد؛ بـه             بعضي جاها مي  

كـنم در ذهـن حـضرت امـام           امـا آنچـه مـن فكـر مـي         . عنوان مثـال، بـسيج دههـا ميليـوني        
نهاي يـك مكتـب   وجود داشته، بر اساس اين نظريه اين است كه استمرار آرما ) ره(خميني

خواهان در آرمان خواهي، براي خودشان محدوديتي    گيرد كه آرمان    در صورتي شكل مي   
آيد و چون اين حركت از بطن مـردم بيـرون             اين فقط از بطن مردم بيرون مي      . حس نكنند 

امـام  حـضرت   گيري يك نهضت مردمـي بـه صـورت مـستمر، در ديـدگاه                 آيد، شكل   مي
از اين رو شما بايد اين را اين گونـه تبيـين كنيـد              .  است يك امر ضروري بوده   ) ره(خميني

كه بحث بسيج كه از همان ابتدا شكل گرفته، نگاهش به جهان بوده است نه بـه حكومـت                   
  .يا به انقلاب اسلامي

شود با گفتمان صدور اسـلام بـراي جهـان؛ يعنـي اگـر                بسيج در اينجا تقريباً معادل مي     
  كنيم، بايد بـرويم در گفتمـان نظريـة حـضرت امـام             بخواهيم گفتمان نظرية بسيج را بحث     

تواند بحـث مـن را بـه          اي كه مي    نكته.  براي جهانگير كردن مكتب بحث كنيم      )ره(خميني
دوتـا عنـصر    . بحث آقاي دكتر افتخاري متصل كند اين است كه بسيج مدرسه عشق است            

معنـاي عـشق    هم مدرسه است؛ يعني آموزه دارد و هم عشق است؛ يعني هويتش بـر               : دارد
حقيقتش مدرسه است؛ يعني    . يكي حقيقت و ديگري هويت    : پس دو تا بحث است    . است

ها دسـتگاه فكـري دارنـد،اين دسـتگاه فكـري               گيرد و اين آموزه     ها سرچشمه مي      از آموزه 
امـا ايـن مدرسـه چنـان        . مؤلفه دارد، مبنا دارد، حركت تأسيسي درآن به وجود آمده است          
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اين را بايد تبيـين كـرد يـك         .  فرا گيرد و بخشي را فرا نگيرد       نيست كه فقط يك بخش را     
 خيلـي مطالـب در آن   "بسيج مدرسه عـشق اسـت   "فرصتي را بنشينيم و ببينيم كه خود اين         

تـوان آن را تبيـين    از نخبگان و انديشمندان استفاده كنيم تـا ببينـيم چطـور مـي      . نهفته است 
 بين مردم و اسلام به عنـوان        )ره(ني خمي امامحضرت  احساس من اين است كه آنچه       . كرد

ديده است، محبت دروني مردم بـه اسـلام بـوده كـه آن را در                  يك خط وصل استمرار مي    
  .عشق و اسلام را هم در مدرسه معني كرده است

در رابطه با نهضتهاي جهاني، عرض مـن ايـن اسـت كـه مـدل تفكّـري حـضرت امـام                      
خـواهي نهـضت اسـلامي بـر اسـاس            انبين نهضت و نهاد، ضامن پيگيري آرم ـ      ) ره(خميني

هر جا كه عرصة جهاني اسلام وارد شـده و مانـدگار شـده اسـت، بـر                  . تفكّر بسيجي است  
آنجا كه بر اساس حركتهاي حكومتي ماندگار شـده،         . اساس حركتهاي مردمي بوده است    

سلام بـر   اما آنجا كه ا   . با از بين رفتن حكومتها، اسلام درآنجا از بين رفته است؛ مثل اسپانيا            
اين مـدلي اسـت در شـيوة        . اساس حركتهاي مردمي وارد شده، اسلام در آنجا مانده است         

روي اين موضـوع اشـراف      ) ره( خميني احساس من اين است كه حضرت امام      . ارائه اسلام 
و به عنوان يك مدل فكري در ذهن خود داشته است، هر چند نتوانسته آن را بيان يا تمـام                    

  .ل، مدلسازي كندآن را به عنوان يك مد
  

 سياستمدار به مفهوم رايج نبودند؛ يعنـي بـه          )ره( خميني امامحضرت   :عرب خردمند 
. شناسي نبودند   كردة آكادميك علوم سياسي و علوم اجتماعي و جامعه          عنوان يك تحصيل  

كردنـد بايـد مبنـاي     مطمئناً مـسائلي كـه ايـشان مطـرح مـي         . ايشان يك فقيه روحاني بودند    
بنابر اين، مباني فقهي بسيج را از آيات قرآن نظيـر آيـة             . قرآني داشته باشد  فقهي، اسلامي،   

 و از اصول اسلامي نظير اصل امر به معروف و نهي از             "اشداء علي الكفار و رحماء بينهم     "
كنم يكـي ا ز كارهـايي كـه     منكر يا بعضي از موازين ديگر بايد بيرون آورد و من فكر مي 

ت كه مباني فقهي بسيج را تبيين كند؛ همان طور كه نمادهاي            حوزه بايد انجام دهد اين اس     
ايـن دو   . و مقام معظم رهبري بيان فرمودند     ) ره( خميني ظاهري آن را شخص حضرت امام     
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گويند اين يك قـضية اتفـاقي و    زنند و مي بزرگوار در قضية بسيج، حركت انبيا را مثال مي       
هم بوده و بسيج از مسجد بيرون ) ص(براي است كه در زمان پيام      قضيه. براي امروز  نيست   

  .)عليها السلام(كنند به حركت انبيا و ائمه بسيج را وصل مي. آمد مي
نكتة بسيار با ارزشي كه جناب دكتـر كلهـر فرمودنـد، ديـدگاه ايـشان نـسبت بـه حـل                      

حتماً اين مـد نظـر   . معضل حكومت در رابطه با خارج از كشور و خارج از حكومت است          
باشد كه حل مسائل داخلي حكومت نيز بعدي ديگـر از كـارايي بـسيج                  مي خود ايشان هم  

شـوند، تنهـا      توانند شركت كنند، اما وقتي حكومتها تشكيل مي         توي نهضتها همه مي   . است
بـالاخره در ايـن     .  نفـر هـستند    20 يـا    15،  10يك نفر بايد رئيس جمهور شود و كابينه هم          

توان افراد را نگه داشت، هر چنـد    ههايي كه مي  يكي از را  . شوند  كابينه مسئولان عوض مي   
در ) ره( خمينـي  حـضرت امـام   . در حكومت نقشي ظاهري نداشته باشند، خود بسيج اسـت         

اي رفتنـد پـيش       وقتي عده . بحث روحانيون و روحانيت، خودشان مبناي اين جدايي بودند        
يـد، بگذاريـد   نكن: و گفتند كه اين دو تا را يكي كنيـد؛ فرمودنـد   ) ره( خميني حضرت امام 
وقتـي ديــدگاههاي  . بگذاريـد ديـدگاههاي مختلــف در جامعـه مطـرح شـود     . جـدا باشـند  

مختلف براي ادارة حكومت در جامعه وجود داشته باشد، گاهي اين ديـدگاه بـر ديگـري                 
در عين حال، آن گروهي كه ظاهراَ مـسئوليت اجرايـي           . يابد و گاهي آن ديدگاه      تفوق مي 

انـد و ناخواسـته جـزء اپوزيـسيون قـرار         نند از نهضت جدا افتاده    ندارند هم نبايد احساس ك    
تواند نظـام را يكپارچـه حفـظ كنـد؛ در حـالي كـه                بسيج مي . گيرند و اين كار بسيج است     

هـا بپـردازد و گـروه           حكومت براي اجراي امور، راهي جز اين ندارد كه به يكي از نظريـه             
ترام به نظر ايشان، با همة تأكيـدي كـه   كنم با اح پس فكر مي . ديگر را از خودش جدا كند     

  .به خارج از نظام و حكومت دارند، بايد ديدگاه داخلي را هم به آن افزود
  
فرماينـد مـا دركنـار همـة مظلومـان جهـان            مـي  )ره( خمينـي  وقتي حضرت امـام    :كلهر
عنـصر  . 2خواهي؛    عنصر عدالت .1كند؛ يعني       ايم، مسلمان يا غيرمسلمان فرقي نمي       ايستاده

 هـستند   )ره( خمينـي  اينها به عنوان محورهاي اساسي در تفكّر حضرت امـام         . بارزه با ظلم  م
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 در فرهنـگ خودشـان      )ره (امـام . ام  كه من اسمش را عناصـر فرهنـگ راهبـردي گذاشـته           
گيري بسيج است؛ يكـي از آن عناصـر، بحـث     هاي شكل  مايه عناصر راهبردي دارند كه بن 

خواهي و نيـز عنـصر امـر بـه معـروف و نهـي از                  دالتمبارزه با ظلم است، ديگري بحث ع      
كند، بلكه آنهـا را   هيچ كدام از اينها را حكومتي نمي) ره( خمينيمنكر؛ يعني حضرت امام   

البته جزء وظايف حكومت اسـت،    . داند  دارد و شأن آنها را شأن مردمي مي         مردمي نگه مي  
رهنگـي راهبـردي را بـا شـأن         لذا همواره اين عناصـر ف     . داند  ولي شأنش را شأن مردمي مي     

كند، نه با شأن حكومتي و نهادي و دولتـي؛            كند، با شأن نهضتي دنبال مي       مردمي دنبال مي  
چون در شأن حكومتي، نهادي و دولتي، گاهي ممكن اسـت مثـل اوايـل انقـلاب، برخـي                   

گاهي ايشان دربـارة يـك حـزب يـا دسـتة            . افراد نامطلوب هم در روندي به قدرت برسند       
ممكن است در حركتهاي مردمي گاهي اوقات چنين كساني هـم  . گويند  سخن مي سياسي  

آيا بايد همة آرمانها را به ايـن نـوع از دولتهـا    . به حكومت برسند و فرصتهايي را پيدا كنند     
شود موضـوع را دنبـال كـرد حركتهـاي مردمـي        رود و مي    متوقف كرد؟ آنچه به خطا نمي     

خـواهي    يشه پـاك و سـالم اسـت و مـسير آرمـان            شان هم   است؛ چون مردم هستند كه بطن     
  .كنند انقلاب را دنبال مي

  
در مسير حركت انقلاب، از ديدگاه مقام معظم رهبري، نقشها و كاركردهاي             :تولايي

  تفهيم كرد؟) ره(توان با نظرية حضرت امام خميني بسيج را چگونه مي
  

كند؛ يكـي اينكـه        پيدا مي  اين مباحث از دو بعد با مقام معظم رهبري ارتباط          :ذوالقدر
هاي مختلـف بـه ويـژه            و شاگرد مبرّز مكتب فكري ايشان در حوزه        )ره(ايشان شاگرد امام  

اند و ديگر اينكه، ايشان جانشين امام شـده           فقه و سياست بوده و در اين مكتب تربيت يافته         
رية بسيج از از اين حيث اگر بخواهد بحثي در رابطه با نظ     . و همان خط مشي را ادامه دادند      

تدوين شود، حتماً بايـد ارتبـاط پيـدا كنـد بـا ديـدگاههاي مقـام                ) ره(ديدگاه حضرت امام  
هـاي دهـة فجـر          در ايام دهة فجر، يكي از تيترهايي كه بـراي بعـضي برنامـه             . معظم رهبري 
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اگر بسيج از ابتداي نهضت نبود، "اي از ايشان بود با اين مضمون كه  تنظيم شده بود، جمله 
 هزار نفري فرماندهان    12اين عبارت مربوط به سخنراني ايشان در جمع         . "قلاب نبود اين ان 

فرمايشهاي ايشان عيناً تشريح مفـاهيمي اسـت        .  است 65پايگاههاي مقاومت بسيج در سال      
من بعضي از عبارتهاي ايـشان را       . بينيم   در رابطه با بسيج مي     )ره( خميني كه از حضرت امام   
بـسيج مظهـر حـضور ملـت مـا در           . بسيج معجزة انقـلاب ماسـت     " :كنم  در اينجا بازگو مي   

اگر بسيج مـردم    . بسيج مردمي، روح انقلاب ماست    . هاي انقلاب است      ترين صحنه   حساس
 41تاريخ نهضت بزرگ اسلامي ما از سال        . از اول نهضت تا به حال نبود، انقلاب هم نبود         

ناپـذير مقـاوم    يروهـاي خـستگي  تا به امروز، جا به جـا و قـدم بـه قـدم، نمايـشگر حـضور ن             
؛ يعني با دعوت الهي، بـا دعـوت اسـلام،      )ره(االله است؛ آن نيروهايي كه با فرياد امام         حزب

خرداد را همين نيروهـا بودنـد كـه بـا           15. با دعوت قرآن، قدم در ميدانهاي خطر گذاشتند       
ب روزهاي حساس پيروزي انقلا   .  شهريور را همين طور    17خون خودشان رنگين كردند،     

بعد از پيروزي انقلاب تا به امروز هـم در همـة ميـدانهاي خطـر، همـين                  . را هم همين طور   
. بنابر اين، در ديدگاه مقام معظم رهبري، بسيج همزاد انقلاب است نه متأخّر بـر آن               . "طور

حـالا آن   . در واقع؛ روح اين جنبش اجتماعي كه منجر به پيروزي انقلاب شد، بسيج است             
انقلاب ما انقلاب مردم بود؛ يعني جز با نيروهـاي مردمـي            "ج چيست؟   مفهوم محوري بسي  

امـروز هـم هـر كـه     . رسيد پذير شده، اين انقلاب به پيروزي نمي      كه با بسيج عمومي امكان    
سعي كند پاي نيروهاي مردمي را در ميدانهاي حساس ببرد، سعي در بريـدن پـاي انقـلاب            

تـرين كارهـا تحمـل كنـد، دخالـت             حـساس  هر كه نتواند دخالت مردم را در      . كرده است 
هر جا ملت ما بيشتر آنجاست، بسيج هم بيـشتر آنجاسـت و         . انقلاب را نتوانسته تحمل كند    

بايد آنجا را خانة خودش بداند و اينكه بـسيج يـك ملـت چيـزي اسـت كـه در معـادلات                       
 بسيج كـه در   هزار جمعيت فرماندهان12كنند به   بعد اشاره مي  . "گذارد  سياسي دنيا اثر مي   
اما اگـر تـلاش كنيـد، مجاهـدت كنيـد،           . شما جمعيت عظيمي هستيد   ": آنجا حاضر بودند  

شـود    استعداد ملت ما هزار برابر آن چيزي اسـت كـه بـا برآوردهـاي معمـولي بـشري مـي                    
نهايت پرواز    تواند تا بي    ملت ما با ايمان خود، با عشق خود، با جوشش خود مي           . حدس زد 
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 كه ما براي بسيج هيچ حد و حدودي قائل نيستيم؛ اينكه چند نفر را               براي همين است  . كند
 ميليـون   20 فرمودنـد    )ره(امـام . بسيج كنيم، چند هزار پايگاه تشكيل دهـيم، انـدازه نـدارد           

 ميليـون در    20. نظامي مؤمن و انسان مسلحّ نظامي، اين يك سمبل است، يـك رمـز اسـت               
توانند قبول كنند و      ها، جوانان و نوجوانان كه مي      ميليوني؛ يعني تقريباً همه مرد     40خانوادة  

توانـد    ميليون هم مي   60 ميليون و    40اين به معناي اين است به       . باور كنند كه نظامي هستند    
تـوان بـرايش حـدي     تازه اين اندازه، كمي است و از لحـاظ كيفـي نمـي   . افزايش پيدا كند  

  ."تعيين كرد
، بـه دلايـل مختلـف، در تئـوريزه          )ره(نـي  خمي امامحضرت  مقام معظم رهبري بيش از      

اند كه بـسيار بـه        اند؛ يعني مطالب مفصلي را گفته       كردن مباحث مربوط به بسيج كار كرده      
اگر انديشة مقام معظـم رهبـري را ادامـة    . كند تا به نظرية بسيج نزديك شويم ما كمك مي 

 قرابتـي كـه بـه       بدانيم، به خصوص از لحاظ همپوشـاني و       ) ره( خميني امامحضرت  انديشة  
لحاظ مباني با هم دارند، كشف نظريـة بـسيج در ديـدگاه امـام، تـا انـدازة زيـادي تـسهيل                       

  .شود مي
  

 و مقام معظم رهبري در يك راستاسـت و از           )ره( خميني  نظرية حضرت امام    :تولايي
جنـاب آقـاي دكتـر      . توان نظرية بسيج را در انقـلاب اسـلامي تبيـين كـرد              تركيب آنها مي  

اگـر  . گيـري آن بحـث شـد        راجع به سير تكاملي نظرية بسيج و چگـونگي شـكل          افتخاري  
بخواهيم از بسيج يك تحليلي امروزي داشته باشيم و به تعبيري بگوييم كه گفتمان نظريـة                

تـوانيم از آن بـراي        هايي مـي      تواند داشته باشد يا چه استفاده       بسيج امروز چه كاركردي مي    
  . بفرماييدجامعة امروز بكنيم، توضيحاتي را

  
سـطح اول فـرا نظـام نـام         . تواند كاركرد داشته باشـد      بسيج در سه سطح مي     :افتخاري

كنـيم، رسـالتي پيـدا        وقتي از ايدة بـسيج صـحبت مـي        . دارد كه برآمده از ايدة بسيج است      
بسيج در اينجا در حكم زمينة اصـلي ظهـور و بـروز             . كند كه برتر از نظام سياسي است        مي
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در اين تلقيّ، بسيج بر نظام سياسـي      . گيري جمهوري اسلامي است     شكلانقلاب اسلامي و    
هاي معرفتي كه بدان اشاره شد، راهنماي انقلاب    گذارد؛ چون بسيج با آن ويژگي       تأثير مي 

بــر ايــن اســاس، بــسيج موظــف اســت نگهبــان اصــل انقــلاب، هويــت آن و  . بــوده اســت
نيست و نياز به آموزش و تربيت و سـاز          اي    البته انجام اين مهم كار ساده     . آرمانهايش باشد 

بسيج بايد يك الگوي تربيتي ارائه كند كـه نيروهـايش           . و كارهاي خاص خودش را دارد     
  .شود به يك مكتب فكري بنابر اين، بسيج تبديل مي. بتوانند چنين نقشي را ايفا كنند

طـة دو   گيـرد؛ يعنـي نـوعي راب        در سطح دوم، بسيج در تعامل با نظام و قدرت قرار مـي            
اين همان لاية دوم از بحث نظري است كه حوزة منفعتـي را شـامل               . شود  سويه درست مي  

بسيج بايد در يك رابطة دو سويه، هم تأثيرگذار و هم تأثيرپذير باشد تا بتواند در           . شود  مي
. هـا را مـشخص كنـد          اي، خارجي و فردي سمت و سو و برنامـه           چهار سطح داخلي، منطقه   

البتـه ايـن   . هـا نقـش بـسيار مـؤثري داشـته باشـد          گيـري   تواند در تصميم    ميبنابر اين، بسيج    
تواند فارغ از ملاحظات نظام سياسي باشد؛ يعني بايـد بفهمـد جمهـوري               سازي نمي   تصميم

اسلامي ايران در چه فضايي قرار دارد، امكانات و محـدوديتهايش چيـست، تهديـدهايش               
دهـد    ل با قدرت، اين وظيفه را انجام مي       در واقع؛ بسيج در تعام    . چيست و سپس عمل كند    

  .و يك همكار بسيار خوب براي نظام سياسي است
. سازمان يـك بحـث مـديريتي اسـت        . سومين جهت حركت بسيج جنبة سازماني دارد      

ــستگي  ــسيج يــك واب ــن شــأن    اينكــه ب ــدگي از نظــام سياســي دارد، اي ــايي دارد و نماين ه
يج بايد بتواند حامي قـدرت سياسـي و نظـام    اش است؛ يعني تلقيّ اين است كه بس  سازماني

در سطح سازماني، بسيج رسالتي دارد مثل هر سازمان ديگري كه در جاهاي             . سياسي باشد 
البته بسيج منحصر به سازمان نيست و ايـن خيلـي مهـم اسـت؛ ولـي                 . گيرند  ديگر شكل مي  

م سياسـي در    انداز آن منافع و اهدافي اسـت كـه نظـا            شكل سازماني بسيج در راستا و چشم      
  .نظر دارد

خلاصة كلام آنكه، بسيج در يك سطح، هدايتگر و در يك سطح، همكار و در يـك                 
به همين خاطر است . يابند سطح، حامي است و اين سه رسالت با يكديگر معنا و مفهوم مي  
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 نيـست،  حكه بايد پذيرفت كه بسيج يك حزب ساده نيست، اپوزسيون نيست، جبهه و جنا   
  .جديد و منحصر به فرد استبلكه يك پديدة 

  
پرداز باشد و راهبـري را بـه عهـده     تواند هم ايده   خوب حالا بسيج چطور مي     :ذوالقدر

 بگيرد و هم خودش تابع نظام قدرت باشد؟

  
بـسيج بايـد كانونهـاي فكـري و     . ها بايد متفاوت صـورت بگيـرد      نهادسازي :افتخاري

گانـة بـسيج، بايـد        هـاي سـه        بـا چهـره    به عبارت ديگـر؛ متناسـب     . نظارتي عالي داشته باشد   
الآن بيشتر نهادهاي تعـاملي يـا حمـايتي شـكل           . سازمانها و نهادهاي مشابهي طراّحي شوند     

  .نگرفته و به همين دليل، تمام ظرفيت بسيج آشكار نشده است
  

درست است كه ما نظام را يكپارچـه        . بسيج بايد تابع رهبري و ناقد قدرت باشد        :كلهر
  .كنند ي رهبري نظام را تنها در شكل حكومتي قدرت تعريف نميبينيم، ول مي

  
اينهـا نـوعي خـاص از       . مؤسـساتي از قبيـل رنـد و اينترپرايـز را نگـاه كنيـد               :افتخاري

. كننـد   مؤسسات هستند كه در عين وابستگي در سطح راهبردي در آمريكا ايفاي نقش مي             
 تعريف و تأسيس چنين نهادهايي رسد بايد به فكر   هاي بسيج به نظر مي      در بحث نهادسازي  

بايد فكري بكنيم كه دولت چطور باشد، نظام آموزش و پرورش چگونـه باشـد      . هم باشيم 
اي كـشور كجـا اشـكال دارد كـه اهـداف              ساختار وزارتخانه . كه فرهنگ بسيج عمل شود    

اي است كه شأن بسيج است؛ يعنـي بـسيج بايـد              اين همان ايده  . شود  آنها كامل محقق نمي   
حال نظام سياسي در مقام       د به آن سمت و سو كه بشود يك مغز متفكّر تا بتواند كمك             برو

ي است؛ يعني بسيج بگويد ما در ده سال گذشته تأمـل كـرديم              اين كار مهم  . راهبري باشد 
  .اي را از نظام سياسي باز كرديم يك گره
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ساسـنامة  يك كار مطالعاتي روي اين موضوع كرديم كـه منجـر بـه تـدوين ا                :تولايي
شد و الان منتظـر     ) ماهر( راهبردي بسيج    انديشه و هم فكري   يك مركز تحت عنوان مركز      

ايـن مركـز حـول سـه موضـوع سياسـت پژوهـشي، سياسـت               . هاي اجرايي آن هستيم       زمينه
كند و كارگروههاي تخصصي آن با تركيبي مركّب  پردازش و نقد سياستهاي ملي كار مي   

  .گيرد از بسيج اقشار شكل مي
  

بينــيم كــه خيلــي  شــويم، مــي وقتــي مــا بــا مؤســسات راهبــري مواجــه مــي :افتخــاري
تأثيرگذارند، اما اصلاً دغدغة تصرّف يا انتقال قدرت را به شكل احزاب ساده ندارند؛ زيرا 

منظور من عموماً متوجه تعريف و تأسـيس نهادهـايي در ايـن             . شان ملي است    سطح تحليل 
  .لهايي درباره آن زدندسطح است كه بعضاً هم دوستان مثا

  
پژوهانه، به خصوص در دهة چهارم انقلاب چـه بايـد              حال با يك نگاه آينده      :تولايي

كرد و ضرورتهايي كه در دهة چهارم وجـود دارد، چـه امكانـات و بايـدهايي را از بـسيج                   
 طلبد؟ مي

  
خـواهيم    مشكلي كـه اذهـان مـا بـا آن درگيـر اسـت ايـن اسـت كـه وقتـي مـي                        :كلهر

شويم به موانع سطح اجرا؛ چون همة مـا در ايـن سـي                پردازي كنيم، فوري منتقل مي     نظريه
شود، فوري زواياي  اي مطرح مي تا يك نظريه. ايم سال با مسائل شديد اجرايي درگير بوده  

كند كه اگر اين بخواهد اجرا شود، كدام چالشها را در  ذهني ما به اين سمت سوق پيدا مي 
. پردازي نيست   رد يا اينكه اين اشكال ندارد، منتها در شأن نظريه         آو  سطح اجرا به وجود مي    

  .روست يا از چه محدوديتهايي برخوردار است شأن اين است كه نظريه با چه موانعي روبه
توانيم در شـيوة      نكتة دوم اينكه، اگر شيوة مدل فكري امت و امامت را تبيين كنيم، مي             

م بحث كنيم؛ يعني بحث كنيم كه در مدل امـت           تعامل بسيج، نظام، رهبري و نهادهاي نظا      
، مـردم چگونـه بـا حكومـت     )ع(طالـب  و امامت در زمان پنج سال حكومت علـي بـن ابـي           



 

 

رد
زگ
مي

يج
بس

ية 
ظر

ن ن
تما

 گف
  /

حه 
صف

31  

كردند و با     گذاشتند را رعايت مي     كردند، چگونه والياني كه حضرت مي       ارتباط برقرار مي  
كشيدند   يكردند، چگونه قدرت را به چالش م        حضرت هم ارتباط داشتند، چگونه نقد مي      

آيا اين اصلاً مـدلي دارد يـا نـدارد؟ اگـر مـدلي              . كردند  و تبعيت خودشان را هم حفظ مي      
دارد، آيا اين مدل قابل اجرا براي بسيج به عنوان امتي كه در برابر ولي فقيه به عنـوان امـام                   

  است قابل اجراست يا خير؟
بيـنم؛ يكـي       مي نكتة سومي كه وجود دارد اين است كه من كاركردها را در سه سطح             

كـاركرد در سـطح ايـده چيـست؟ كـاركرد بـسيج بـه               .در سطح آموزه يا همان سطح ايده      
عنوان سرماية اجتماعي اسلام، حفظ و گسترش اسـلام اسـت، حفـظ و گـسترش انقـلاب                  

توانيم اسلام و انقلاب را به طور كامـل حفـظ             ما نمي . است، حفظ و گسترش آرمان است     
ها محقق نشد، بايد بتوانيم برخي از آرمانها را حفظ كنـيم و             كنيم و گسترش دهيم؛ اگر اين     

، بـسيج در سـطح      )ره( خمينـي   امـام   حـضرت  در سطح فرهنـگ راهبـردي     . گسترش دهيم 
آنچـه  . خواهي، حركت مردمي، تعميق نفوذ، تعميـق جـذب و تعميـق عـشق اسـت                 عدالت

 مردمـي  گوينـد، ايـن هـم در سـطح     به عنوان هويت بسيجي در مدرسة عـشق مـي       ) ره(امام
مـا بايـد نخـست،      . سـازي مقاومـت اسـت       اما در سطح جهاني اين بعد بسيج فرهنگ       . است

واقعاً مقاومت بـسيج را  . سازي كنيم سازي و در مرحلة دوم آن را بومي         مقاومت را فرهنگ  
مقاومت بسيج كنـيم، نـه اينكـه آن را شـبيه مقاومـت ميلـشيا يـا مقاومـت ماركسيـستي يـا                        

براي اين كار چنـد تـا كـد دارد؛ در صـحبتهاي             ) ره( خميني امامحضرت  . مائوئيستي كنيم 
در مرحلـة سـوم، نوبـت گـسترش ايـن         . مقام معظم رهبري نيز كدهاي بيشتري وجود دارد       

گرفتة بـسيجي در   مقاومتي كه در غزه شكل گرفت نوعي از مقاومت شكل        . مقاومت است 
وناليـست تبـديل شـدند بـه        هـاي ناسي    ايران بود؛ يعنـي بـراي اولـين بـار در غـزه، فلـسطيني              

گرا؛ فرهنگ مقاومت در آنها بومي شد و در اين حالت حاضـر شـدند                 هاي اسلام   فلسطيني
ايـن كـار    .  زخمي بر جا گذارند تا اين مقاومت را حفـظ كننـد            5000 كشته بدهند و   1400

كاركرد بسيج در سطح كلي اين است كـه بتوانـد ايـن شـيوه را                . شود  دارد مدل سازي مي   
خواهي را در سطح مردمي و براي داخـل و شـيوة آمـوزه را                 هاي عدالت     ون، شيوه براي بير 

  .در سطح ايده حفظ كند
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ساز   را در اين زمينه ايده    ) ره( خميني پژوهي، با اينكه مباني حضرت امام       در بحث آينده  
دانم، اما احساسم اين است كه براي دورة چهارم انقلاب بايد برويم به دنبـال مفـاهيمي              مي
دليل آن هم بـسيار روشـن اسـت؛         . توان استخراج كرد    از بيانات مقام معظم رهبري مي     كه  

تحولات جهاني آن قدر شتابان است كه جز با تحولات اجتهاد كه اجتهاد صحنة فقهـي و                 
را ) ره( خمينـي  سياسي است، قابل پاسخگويي نيست؛ يعني با وجود اينكه چـارچوب امـام            

ايـن تحـولات ممكـن اسـت گـاهي          . ت را ناديده بگيـرد    توانيد تحولا   كنيد، نمي   حفظ مي 
. شناسي ايجاد كند    تغييرات ماهوي، گاهي تغييرات پديدارشناسي و گاه نيز تغييرات نسبت         

گذرد، هرگز معطوف بـه       آنچه امروز در ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص بسيج مي          
بـه عنـوان   ) ره(ي خمين ـبسيج نظامي نيست؛ در حالي كـه آنچـه در ديـدگاه حـضرت امـام      

گذشته، به مقدار زيادي گرايش مسلّط آن، آن هم بنـا بـه دلايـل آن                   ميليوني مي  20ارتش
اما امروز بايد   . لذا بيشتر ذهن ما هم به آن متمركز شده است         . زمان، گرايش نظامي داشت   

اه در دهة چهارم بايد ببينيم واقعاً مفاهيمي كه از ديـدگ          . برويم به سراغ دهة چهارم انقلاب     
مـن  . توانيم به ايشان عرضه كنيم كدامهاسـت        گذرد چيست و مفاهيمي كه ما مي        ايشان مي 

شنيدم كه مقام معظم رهبري در يك نشـستي بعـضي از محورهـا را فرمودنـد كـه ممكـن                     
گري را بتوانيم تخفيف دهيم يا احياناً بتوانند گروههايي وارد شوند كـه               است رنگ نظامي  

ي كـه   شاخصة مهم . گري نداشته باشند، ولي آنها هم بسيجي باشند        اي به نظامي    اصلاً علاقه 
كنم براي دهة چهارم انقلاب وجود دارد، وارد كردن عرصة بـسيج بـه حـوزة                  من فكر مي  

انقلاب جهـاني اسـت؛ يعنـي رويـارويي، مقابلـه و مواجهـه آن قـدر نزديـك شـده و ايـن                      
 مثـل بـسيج را از ايـن         تـوانيم يـك عنـصري       رويارويي آن قدر ملموس است كـه مـا نمـي          

بايد اين عنصر را در صـحنه وارد كنـيم تـا بتـوانيم از               . رويارويي و مواجهه دور نگه داريم     
 درصد ظرفيت بسيج بوده است 20آنچه تا به حال استفاده شده، . ظرفيتهايش استفاده كنيم

 شـدت  اما تحولات دهة چهارم به. ايم كه آن را هم بيشتر براي مصرف داخلي هزينه كرده       
لذا بايد مكانيزمي را طراّحـي كنـيم        . كند  تحولات ما را با تحولات جهان به هم پيوسته مي         

هـاي صـرفاً ذهنـي، بـه صـحنة اجـرا و               پـردازي   كه بسيج را فراتر از سخنراني، فراتر از ايده        



 

 

رد
زگ
مي

يج
بس

ية 
ظر

ن ن
تما

 گف
  /

حه 
صف

33  

نظامي كه مقام معظم رهبـري در  . صحنة انقلاب بياوريم و آن را وارد انقلاب جهاني كنيم      
 شامل انقـلاب اسـلامي، نظـام اسـلامي، دولـت            - در پنج مرحله ترسيم كردند       1380سال  

 مدلي است كه بايد ببينيم بـسيج در كجـاي آن            -اسلامي، كشور اسلامي و دنياي اسلامي       
. گيرد و دهة چهارم انقلاب ما با كدام يك از اين مراحل تقارن بيشتري پيـدا دارد                  قرار مي 

ين كنـيم كـه در دهـة چهـارم انقـلاب كجـاي ايـن مراحـل                  اگر بتوانيم اين موضوع را تبي ـ     
توانيم نقش و جايگاه بـسيج را ترسـيم كنـيم و بگـوييم بـسيج در ايـن نقـش و                        هستيم، مي 

هـاي    تواند داشته باشد و همانها را مطالبه كنيم، نه اينكـه ايـده              جايگاه چه كاركردهايي مي   
  .خود را ديكته كنيم

 شهر، متناسب با آن ايده است؟ آيـا بـا ايـدة پـنج               آيا واقعاً مأموريت گشت بسيجي در     
اي فرآيند تحقق اهداف انقلاب اسلامي مقام معظـم رهبـري همخـوان اسـت؟ اگـر               مرحله

ترين كاركردش گـشتن صـندوق        م سال پيش كه مه    30قرار است بسيجي را برگردانيم به       
كـنم    بته فكـر نمـي    ال. توان در اين ايده تجديد نظر كرد        عقب ماشينهاي مردم شهر بود، مي     

احيانـاً برخـي از كاركردهـاي نـوين را هـم        . مقام معظم رهبري ديدگاهشان اين بوده باشد      
هـاي      تـوانيم صـحنه     ها تعريف كنـيم؛ مـي         توانيم در صحنة امنيتي، نظامي و ديگر صحنه         مي

اي كـه     شدة آن را تعريف كنيم كه بـا آنچـه مقـام معظـم رهبـري فرمودنـد و دهـه                      متحول
ولي چون ما اين هنر را به عنوان يك مـسئول           . يم از آن گذر كنيم، متناسب باشد      خواه  مي

مقـام  . گرديم از لحاظ شعار به دهة چهارم و از نظر عملكرد به دهة اول               نخبه نداريم، برمي  
بـر بـه مـن بدهيـد كـه       معظم رهبري در سال نـوآوري و شـكوفايي فرمودنـد كـه راه ميـان          

بر   خواهيد، راه ميان    اگر بسيج متحول دهة چهارم مي     . اشدمتناسب با نوآوري و شكوفايي ب     
بـراي  . بر ارائه كنـيم  پژوهي انقلاب ما بايد راه ميان در دهة چهارم آينده. به من نشان بدهيد 

اينكه بتوانيم بسيجي را با ماهيت نـوين بـسيجي و بـا مفهـوم متحـول بـسيجي وارد عرصـه                      
؛ ثانيـاً، تبيـين كنـيم؛ ثالثـاً، كـاركردي كنـيم و رابعـاً              كنيم، اين تحول را اولاً، بايد بپذيريم      

بـرداري كنـيم تـا آنچـه مقـام معظـم            برايش مدل بسازيم و وارد صحنه كنيم و از آن بهـره           
  .رهبري در ذهنشان است يكجا و يكپارچه محقق شود
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اگر در رابطه با بازتعريف نظرية بسيج براي دهة چهـارم و كاركردهـايي كـه               :تولايي
 اي اين قضيه داشته باشد، نظرات تكميلي داريد، ارائه بفرماييد؟بايد بر

 
 اي كه حضرت امـام      به طور خلاصه تصور بنده اين است كه طراّحي         :عرب خردمند 

زمـاني كـه مـا كميتـه و         . در مورد بسيج داشتند اين نبوده كه ايجاد شده اسـت          ) ره(خميني
شـناختند، بحـث بـسيج مستـضعفان را           ميبه خوبي كاركرد اينها را      ) ره(سپاه داشتيم و امام   

رسد ايشان به دنبال چيز ديگري بودند، اما بـه دليـل ضـرورتهاي                به نظر مي  .  مطرح كردند 
به عنـوان  ) 1368بعد از سال (خاصي، بسيج مستضعفان اجباراَ در سپاه ادغام شد و بعداً هم       

 نيروي مقاومت بسيج    به هر حال آنچه امروز نمود دارد،      . نيروي مقاومت بسيج شناخته شد    
طراّحـي كردنـد و مقـام       ) ره( خميني است و اين الزاماَ همان چيزي نيست كه حضرت امام         

من اين نيروي مقاومت بـسيج را ترجمـة   . ورزند  معظم رهبري در بياناتشان بر آن تأكيد مي       
دانم و با ارج نهادن به تمام كساني كه در اين مجموعه كار كردنـد،                  ميليوني مي  20ارتش  

ايم، زيرا     ميليوني نرسيده  20بايد اعتراف كرد كه امروز هم هنوز ما به هدف تشكيل ارتش           
.  ميليون نفر بـود    36فرمودند، جمعيت كشور      اين را مي  ) ره( خميني زماني كه حضرت امام   

من فكـر   .  ميليوني نداريم  20 ميليون نفر جمعيت داريم و هنوز يك ارتش        70امروز بيش از  
اص خودش را دارد كه نبايد كمرنگ شود، بلكه بايد گسترش هـم             كنم اين جايگاه خ     مي

تـر از زمـان آقـاي         تهديدهاي امروز مـا بـسيار وحـشتناك       . پيدا كند تا به اين هدف برسيم      
بوش است؛ براي اينكه بوش با چهرة خـشن خـودش، حـداقل مـشكل داخلـي مـا را حـل                      

لـي الان پـشت پـردة اُبامـا را          توانستيم بوش را نشان دهيم، و       كرد؛ يعني ما در داخل مي       مي
 20بايد اين نكته را جدي بگيريم و بسيج را به عنوان ارتش        . توانيم ببينيم و نشان دهيم      نمي

بسيج بايد پايگاههاي مقاومت خـود را  . ميليوني، با طرحهاي خاص خودش گسترش دهيم     
مقاومتي در سراسر كشور گسترش دهد تا اگر مجبور به جنگ شديم، بتوانيم از روشهاي                

شود، در داخل كشور استفاده كنيم و آمادگي لازم را      كه امروز براي نظير غزه پيشنهاد مي      
  .داشته باشيم
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هاي مقام معظم رهبري، بايد بـراي           ما هم بر اساس آنچه كه عرض كردم و هم فرموده          
يك بحث با نگـاه جهـاني اسـت؛    . ما دو بحث جدي داريم . بحث دوم طرح نو در اندازيم     

خـواهي در جهـان،    خواهي نهضتها در جهان و بـه خـصوص آزادي   اد و پيگيري آرمان  ايج
هـل مـن   "كه آن وقت مفهومش قطعاً مسلمان بودن نخواهد بود و بـر اسـاس مظلوميـت و      

خواهي بايـد بـه آن    است كه هر آزادي) ع( بزرگ مظلوم عالم، امام حسين  "ناصر ينصرني 
البتـه بـا ايـن نگـاه جهـاني، ايـن            . ن كمك كرد  لبيك بگويد و هر مظلومي را بايد در جها        

 سالگي انقلاب اسـلامي، بـا رهنمـود مقـام           30در سالگرد   . موضوع تحقق پيدا كرده است    
 -معظم رهبري در بحث غزه اين حركت جهاني ايجاد شد و بـه همـان شـكل انقـلاب مـا                

امـروز در   -هايي كه در زمان انقلاب بـراي سـرنگوني شـاه داشـتيم       تظاهرات و راهپيمايي  
بـديهي اسـت كـه بايـد ايـن حركـت را توسـعه               . بسياري از كشورهاي دنيا راه افتاده است      

  .اي بايد بتواند اين حركت را در سراسر دنيا هدايت كند بدهيم و مجموعه
بحث دوم آنكه، ما الان در معرض خطـري بـزرگ هـستيم و آن، تهديـدات وحـدت                   

 سياسـي و تـشكيل احـزاب و گروههـاي     متأسـفانه بـه نظـر    مـي رسـد توسـعة        . ملي است 
مثل موريانه ) فارغ از محاسن و مزاياي آن... (گوناگون و به دنبال آن مبارزات پارلماني و      

كـشاند؛ زنجيـرة      وحدت جامعة مـا و صـفوف يكپارچـة امـت اسـلامي را بـه انـشقاق مـي                   
نهـا در يـك     كند و افراد متدين مـسلماني را كـه يـك روز همـة آ                پاره مي   مسلمانان را پاره  

دهد؛ براي مثال، در ، انتخابـات        كردند، ناخودآگاه در مقابل هم قرار مي        صف حركت مي  
آيد يك جمعي از      كند هر دولتي كه سر كار مي        گر چه ضرورتهاي حكومتي ايجاب مي     . 

انقلابيون را كنار بزند و به ظاهر راهي هم جز اين نيست، ولي اين رفتنها و آمدنها، خواه و                 
. شود و اين براي وحدت ملي ما ممكن است خطرآفـرين باشـد              اعث دلخوري مي  ناخواه ب 

بنابر اين، بايد جايگاه و فـضايي ايجـاد كنـيم كـه همـة آنهـايي كـه يـك روز از صـندلي                         
ايـن خطـر     . شـوند ، از صـندلي انقـلاب بلنـد نـشوند             حكومت و وزارت و رياست بلند مي      

بديهي اسـت   . كند  ملي ماست تهديد مي   وحدت ملي ما را كه يكي از اصول اساسي منافع           
  .شويم تعدادي از ما كه تحمل اينها را نداريم، از انقلاب زده مي
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اش در  اي اسـت كـه نطفـه     به هر حال انقلاب موجـود زنـده       . تطرحي نو بايد درانداخ   
اش    سـالگي  30 متولد شد و چندي قبل، سالروزتولد      1357 بسته شد و در بهمن       1342سال  

 30امـروز ايـن نهـال       . بايد به نيازهاي امروز اين موجود زنده توجه كـرد         . را جشن گرفتيم  
بنابر اين، من معتقدم كه براي ارضاي اين نيازهاست كه         . طلبد  ساله، نيازهاي ديگري را مي    

گردنـد؛ يـك    به وضوح در بيانات مقام معظم رهبري عيان است كه دنبال طـرح نـوي مـي         
 تعلقات سازماني، تـا بتوانـد پاسـخگوي نيازهـاي           چيزي به عنوان بسيج مستضعفان فارغ از      

  .امروز باشد
امـروز  . كنم نيروي مقاومت هم به اين طـرح نـو نيـاز دارد              از طرف ديگر، احساس مي    

گذاريــد كــه طبيعــي اســت  اي مــي شــما دو وظيفــة كــاملاً متــضاد را بــر گــردن مجموعــه 
  .تواندآن دو را با هم جمع كند و به انجام برساند نمي

پـردازي    لام بايد دكتـرين بـسيج را از دل تفكـّرات فلـسفة سياسـي و نظريـه                 در يك ك  
اسـتخراج كـرد و سـپس رابطـة آن را بـا مـدل نظـام جمهـوري                   ) ره(سياسي حضرت امـام   

  .تدوين كرد اسلامي كه اين نيز بر اساس ديدگاههاي ايشان ارائه شده است،
  

 اسـت،  )ره(امـام  حـضرت اگر تمركز روي نظريـة عمـومي و سـپهر انديـشة        :ذوالقدر
البته بايد به يك مدل برسيم كه مبتني بـر مبـاني انديـشة              . نكاتي كه گفته شد، خوب است     

مدرسة عـشق،   (باشد؛ يعني مباني فكري، فلسفي، كلامي، عرفاني      ) ره(خمينيامام  حضرت  
و فقهي؛ زيرا ورود ايـشان بـه سياسـت، مبتنـي بـر مبـاني فقهـي خـاص                    ) ميقات پابرهنگان 

؛ هر چنـد  )ره( خمينيشناسي امام شناسي و جامعه همچنين مباني انسان  . استخودشان بوده   
شــود از آثــاري كــه  تحــت ايــن عنــاوين، بحــث خاصــي ندارنــد و مــي) ره(حــضرت امــام

  . ايشان را دريافت شناسي ، مباني انسان اند، به خصوص آثار عرفاني نوشته
خواستند   يا اينكه نمي  فرصت نكردند   ) ره( خميني نكتة ديگر اينكه، چون حضرت امام     

اي را ارائـه كننـد، مـا بـراي تبيـين و               در اين حوزه وارد شـوند و مجموعـة بـه هـم پيوسـته              
همچنين تتميم ديدگاههاي ايشان در باب بسيج، بايـد بـه سـراغ ديـدگاههاي مقـام معظـم                   
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 سـيراب شـده و      أهم به دليل اينكه مقام معظم رهبري از همـان منبـع و مبـد              . رهبري برويم 
توسـط  ) ره( خمينـي  امامحضرت  اند و هم اينكه ادامة حركت          بوده )ره(د مكتب امام  شاگر

له فرصت بيشتري براي اظهار نظر در بـاب ايـن             مقام معظم رهبري صورت گرفت و معظم      
اند و كلمات خيلي واضح و روشني هم در خـصوص بـسيج از ايـشان وجـود                    مسائل داشته 

ايـن  . تـوانيم ابهامـات خـود را رفـع كنـيم            و مي ضمن اينكه به ايشان دسترسي داريم       . دارد
با تأكيد بر اينكه ما حتماً بايد به يك نظريه برسيم؛ . تواند ما را به نظريه برساند مجموعه مي

زيرا آنچه تا كنون بوده، بيشتر نگاهي توصيفي است كه بايد يك مبنا و چـارچوب علمـي    
هـاي    گيـري   ند و هم مبنـاي تـصميم      هاي آكادميك جريان پيدا ك        پيدا كند تا هم در حوزه     

  .اجرايي قرار بگيرد
  
  :بندي جمع

بنده تشكر مي كنم از كليه دوستاني كه در اين ميزگرد شـركت كردنـد و بـا       :تولايي
 پـيش در    ارائه ي ديدگاه هاي خويش به غناي بحث كمك كردند،بي شك اين ميزگـرد             

 ـ  «آمدي بـر بحـث       ت هـاي پژوهـشي     اسـت و لازم اسـت فعالي ـ      » بـسيج  ه ي گفتمـان نظري
حـضرت  هـاي    ترين ميراث  مبسيج به عنوان يكي از مه      .تري در اين زمينه انجام گيرد      عميق

است و نظريه ي بسيج بالتبع از جمله مهم ترين نظريه هايي است كه بايـد                ) ره(امام خميني 
همانگونه كه دوسـتان اشـاره داشـتند گفتمـان          .پژوهشگران عزيز در تبيين آن تلاش نمايد      

مطرح است و از آنجا كـه  ) ره(امام خميني حضرت  بسيج در ذيل انديشه ي سياسي      نظريه
است ) ره ( خميني نظرات مقام معظم رهبري در مورد بسيج در امتداد نظرات حضرت امام           

و ) ره(،لذا در تبيين نظريه بسيج بايد با بهره گيري از همان  نظرات حضرت امـام خمينـي                    
ريـشه هـاي مكتـب فكـري ،          مبـاني،  اي معرفـت شناسـي،    مقام معظم رهبري و در زمينه ه      

ها و كاركرد هاي بسيج به مطالعه و تحقيق پرداخت به اميـد              مولفه سطوح، ،ماهيت شناسي 
ها براي آينده انقلاب راه گشا بـوده و مباحـث ايـن ميزگـرد مـورد توجـه                    آنكه اين تلاش  

 هر گونه پيـشنهاد ،راه حـل   خوانندگان گرامي قرار گرفته باشد ،فصلنامه مطالعات بسيج از     
  .  و نظري كه به روشن شدن هر چه بيشتر ابعاد موضوع كمك كند استقبال مي نمايد


